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  اصولي مجمع تشخيص مصلحت نظام و باني فقهيم

*محمد رحماني  25/2/90: تأييد 23/12/89: دريافت

  چكيده
 مهمترين وظايف نهاد مجمع تشخيص ،بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

  : عبارت است از ،مصلحت نظام
اصـل   قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران،   (حل معضلات نظام اسلامي  )الف
  ).8، بندو دهم يكصد
نظـرات شـوراي    وحل و فصل اختلاف ميان مصوبات مجلس شوراي اسـلامي   )ب

  ).اصل يكصد و دوازدهمهمان، (نگهبان 
از مصـالح و  تبعيت احكـام الهـي   اساس نگرش اسلامي، مباني فقهي  و اصولي  بر
احكـام الهـي بـر     ،بر اين اساس .مورد تأييد عقل و شرع است ، امري است كهمفاسد
  .اند مصالح و مفاسد واقعي تشريع شده محور

تبعيت احكام از مصـالح   ةقاعد با توجه به اهميت اين مسأله و تأثير عمده آن، بايد
و  معتزلـي  و ريهاي گوناگون شيعه و اهل سنت مانند اشـع  مسلكاساس و مفاسد بر 

شيخ انصاري، آخوند خراساني و شهيد صدر مورد توجه صاحب نظراني همچون  نظرات
تا جايگاه و نقش محوري اين قاعده در استنباط احكام توسـط مجتهـدان و    يردقرار گ

سزاي آن در انجام وظايف محوله به نهاد مجمع تشـخيص مصـلحت    هب ييآتأثير و كار
  .نظام بيش از پيش روشن شود

  واژگان كليدي
 مصلحت، مفسده، حكم اولي، حكـم ثـانوي، حكـم حكـومتي، مجمـع تشـخيص      

  مصلحت نظام
                                                                                                                             

  .لميةالمصطفي العا معةاستاديار جا *
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  مقدمه
عنوان نهاد  هپس از تشكيل مجلس شوراي اسلامي ب ،در سالهاي آغازين انقلاب

نظارت بر قوانين مصوب مجلس و جلوگيري  كه وظيفةشوراي نگهبان نهاد قانونگذار و 
در موارد زيادي ميان اين دو را بر عهده دارد، از مغايرت آنها با شرع و قانون اساسي 

اين بود كه مجلس بر اساس  ،يكي از عوامل اختلاف .آمدوجود  هاختلاف ب ،نهاد رسمي
كرد و  قوانيني را تصويب مي ،كرد اقتضا مي آن زمانناپذيري كه شرايط  مصالح اجتناب

 ةپوشي از مصالح موقت با استناد به احكام اولي اعضاي محترم شوراي نگهبان با چشم
  .كرد آنها را مغاير شرع تلقي مي ،شرع

مصوبات  ،19/7/1360در تاريخ  ات،حل اين اختلاف براي 1حضرت امام خميني
  :اين دو قيد عبارت بود از .مجلس را با دو قيد پذيرفتند

  .با اكثريت نمايندگان) مصلحت(تشخيص موضوع  .1
   .)188ص ،15ج ،1369امام خميني، ( بودن قانون تصريح به موقتي .2

را به تصويب دو ) دگاناكثريت نماين(شرط اول  ،22/11/1361ايشان در تاريخ 
  ).همان(تبديل كردند  سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

از حضرت امام درخواست كردند بر  ،ولان ارشد نظامؤمس 15/11/1366 در تاريخ
اين  برايراه حل اساسي و دائمي  ،اساس اختيارات ولي فقيه در قلمرو حكم حكومتي

فرمان تشكيل  ،17/11/1366 در تاريخ ايشانپيرو اين درخواست،  ،مشكل ارائه كنند
 بهضمن توصيه  ،در اين فرمان .نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر كردند

: اكثريت فرمودندطبق نظر  بر مشورتهاي لازم و عملانجام دعوت از كارشناسان و 
 موجب شكست اسلام عزيز ،اي است كه گاهي غفلت از آن مصلحت نظام از امور مهمه«

  ).176ص ،2همان، ج( »گردد مي
دستور بازنگري قانون اساسي و  ،4/2/1368 در تاريخ، 1رو، حضرت امام ازاين

؛ نمودن قانون مجمع تشخيص مصلحت نظام را در قانون اساسي صادر كردند اضافه
مجمع تشخيص مصلحت نظام رسماً به  اي كه پس از بازنگري قانون اساسي، گونه به

يكصد و اصل  و در قالب نگذار در طول نهادهاي ديگرعنوان يكي از نهادهاي قانو
  .گنجانده شد دوازدهم
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وظايف سه اصل يكصدوده، يكصدويازده و يكصدودوازدهم قانون اساسي به بيان 
دو وظيفه و كاركرد مهم اين نهاد كه  .پرداخته استمجمع تشخيص مصلحت نظام 

  :شود عبارت است از مربوط به بحث ما مي
قانون اساسي جمهوري (قابل حل نيست ،ام كه از طريق عاديحل معضلات نظ .1

  ).8اصل يكصدو دهم، بند  اسلامي ايران،
مجلس شوراي اسلامي را  ةمصوبشوراي نگهبان، تشخيص مصلحت در مواردي كه  .2

و مجلس مجدداً بر اين مصوبة خود اصرار  خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند
   .)مو دوازده اصل يكصد ،همان(نمايد 

عنوان  ،محور اصلي هر يك از اين دو وظيفه ،شود گونه كه ملاحظه مي همان
تشخيص مصالح نظام و  بهحل معضلات نظام  ،اول ةزيرا در وظيف ؛مصلحت است

دوم بر محوريت  ةدر وظيفگرديده و موكول  نبايد بر اساس آنها جعل مقررات و بايد و
  .استمصلحت تصريح شده 

 ،وظيفهدو اصولي هر يك از اين و با هدف تبيين مباني فقهي  ،شدر اين پژوه
برخي از مباحثي  همچنين. است عنوان محور بحث، مورد توجه قرار گرفته بهمصلحت 

  :از جمله ؛تواند زيربناي اين مبحث باشد بررسي شده است ميكه 
تشخيص  ،ثابت نشود ،اگر اين اصل .تبعيت احكام از مصالح و مفاسد ةاثبات قاعد .1

براي حل معضلات نظام و يا رفع اختلاف ميان  يتواند ملاك و معيار مصلحت نمي
  .مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان باشد

 ازير ؛تبعيت در استنباط احكام اولي، ثانوي و حكومتي ةنقش و چگونگي قاعد .2
  .باشد دو مورد اخير ميويژه  هب ،يكي از اين سه حكم ،قلمرو مجمع تشخيص

  شناسي مصلحت مفهوم
استعمال  ،مفسده ةاست و در برابر واژ »صلحَ« ةمصلحت در لغت برگرفته از ريش

 ؛117ص ،3ج ق،1409فراهيدي، ( باشد درستي و سلامت مي معناي نفع، بهد و شو مي
  ).383ص ،1ج ق،1407جوهري،  ؛516، ص2ق، ج1405ابن منظور، 

در  ،رو ازاين .آن دارد ق با مفهوم لغويوثي يارتباط مفهوم مصلحت ،در اصطلاح فقها
مصلحت عبارت است از آن چيزي كه بر يك فعل ترتب  :اند گفتهچنين تعريف آن 
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ق، 1426خوئي،  ؛341صق، 1396حكيم، ( آورد يابد و سود و صلاح را در پي مي مي
مصلحت از نظر فقها و  ،به عبارت ديگر .)36، ص2، جق1419، نائيني ؛536، ص1ج

رمدار آن است و از آن با تعابير ئوجوداً و عدماً دا ،چيزي است كه حكم ،نواصولي
مناطات احكام، ملاكات احكام، علل احكام، مقتضيات و  :همانند ؛شود گوناگوني ياد مي
هر يك از اين  هستند، لكن اتياشتراك داراياين عناوين  اگر چه. ... حكمت احكام و

مقاله  ظرفيت ايند كه توضيح آن از نارنيز د و متفاوتي ويژگي خاص ،اصطلاحات
وجوداً و عدماً  ،حكم :توان گفت مثال در مورد علت و حكمت مي براي .خارج است

علت حكم  ،سكارچيزي مانند ا ،اگر ثابت شودكه به اين معنا  ؛است علّترمدار ئدا
بر خلاف  ؛شود حكم حرمت نيز محقق مي ،محقق شود) سكارا(هر جا آن علت ،است
  .دكرتوان از موارد آن تعدي  ت كه نميحكم

  تبعيت ةقاعد ةادل
بحث مستقلي را تحت عنوان تبعيت احكام شرعي از  ،نظران مذهب شيعه صاحب

لاي مباحث اصولي، كلامي و  هبا اين وصف از لاب ؛اند مصالح و مفاسد واقعي منعقد نكرده
  :شود به بعضي از آنها اشاره مي هادامدر  .استخراج كرددر تأييد آن اي را  توان ادله فقهي مي

  اخبار )الف
را آنچه موجب سعادت دنيا و آخرت است  ،شارع مقدس ،رواياتبر اساس برخي 

را دنيا و آخرت است در به عنوان احكام ايجابي و آنچه موجب شقاوت و گرفتاري 
يا  تواتر اجماليداراي ، اين دسته از روايات. تحت عنوان احكام سلبي بيان كرده است

حكمت و علت  ةكه در آنها به فلسف وجود داردروايات زيادي  مثلاً ؛معنوي هستند
 مانند ؛آوري شده است هايي تحت همين نام جمع مجموعه واحكام اشاره شده است 

  .ع شيخ صدوقئالشرا علل
  :الوداع ايراد فرمودند، فرموده استحجة  اي كه در در خطبه 9رسول خدا

امرتكم  شيء يقربكم من الجنة و يباعدكم من النار الا و قديا ايها الناس ما من «
 »قد نهيتكم عنه به و ما من شيء يقربكم من النار و يباعدكم من الجنة الا و

هيچ چيزي  !اي مردم؛ )2ح ،12، باب45ص ،17ق، ج1416حر عاملي، (
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اينكه  ، مگرنيست كه سبب نزديكي شما به بهشت و دوري شما از آتش باشد
به انجامش امر كردم و هيچ چيزي نيست كه موجب نزديكي شما به شما را 

  .مگر اينكه شما را از انجام آن  نهي كردم ،آتش و دوري شما از بهشت باشد
بر اساس اموري كه به نفع دنيا و آخرت  ،تمام اوامر و نواهي شارع ،اين روايتطبق 
علي بن موسي  امام اين مضمون در كلمات .جعل شده است باشد، ميانسانها 
  :فرمايند مي شود از جمله نيز فراوان ديده مي 8الرضا

ان االله تبارك وتعالي لم يبح اكلاً و لا شرباً الا لما فيه منفعةٌ و الصلاح و لم «
 ،3ج ق،1408 محدث نوري،( »يحرم الا ما فيه الضرر و التلف و الفساد

را  اي اميدنيو آش يهيچ خوردنـ تبارك و تعالي ـ همانا خداوند ؛ )71ص
و  يمگر اينكه در آن سود و مصلحتي است و هيچ خوردن ،حلال نكرده

  .مگر اينكه در آن ضرر و نابودي و مفسده است ،را حرام نكرده اي آشاميدني

   عقل )ب
حكم  ،الامري بر تبعيت احكام شرعي از مصالح و مفاسد نفس كه اي يكي از ادله

، ق1407 ؛ حليّ،76، ص1364لاهيجي، ( كلامعلم  نظران صاحب .عقل استكند  مي
از جمله تشريع احكام خمسه با  ،بر اين باورند كه هر فعلي از افعال خداوند) 306ص

عبث و  ،همراه با غرض و هدف نباشد ،زيرا اگر فعل خدا همراه است؛ غرض و هدفي
 ،دپس تمام افعال خداون .محال استمتعال، لغو خواهد بود و كار لغو و عبث بر حكيم 

مگر  ،تواند باشد چيزي نمي ،و اين غرضاست همراه با غرض  ،از جمله تشريع احكام
احكام سلبي كه گيريم  پس نتيجه مي .مصالح عباد ،تعالي و رشد بندگان و در يك جمله

با دوري از مفسده و مضره و احكام اثباتي با مصالحي كه موجب رشد و تعالي مكلف 
  .باشد ، همراه مياست

، 5ق، ج1420رازي، ( اند مخالفت كردهبا اين استدلال متكلمان اشاعره برخي از 
بودن  ناقص ،اثبات غرض و هدف براي افعال خدا ةلازم از نظر ايشان،). 237- 242ص

  .شود آن نقص جبران مي ،خدا است كه از راه تحصيل غرض
غرض  تلازم ميان اثبات هايي كه به اين اشكال داده شده، آن است كه يكي از پاسخ

ل به فاعل و هدف براي افعال خدا و نقص در صورتي صحيح است كه غرض و نفع فع
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غرض و نفع افعال الهي از جمله مصلحت و مفسده برگردد و در مورد خداوند متعال، 
  ).231ق، ص1407 حلي،( وندنه به خدا ؛گردد به مكلف برميشده  فعل تشريع

  اجماع )ج
تمسك  ،مبحث كه امري عقلي و استدلالي است در ايناستدلال به اجماع  مقصود از
تبعيت احكام شارع از مصالح و مفاسد  ،بلكه مقصود ؛نيستو اصطلاحي به امر تعبدي 

و اگر اختلافي است تمام فقهاي مذاهب مختلف اسلام  پذيرش آن توسطمورد اجماع و 
مناط « :نويسد مي يني در اين بارهئمحقق نا .در فروع و امور جزئي است ،شود مشاهده مي

و انكارش است امري ضروري  ،مصالح و مفاسد است و اين مطلب ،احكام شرعي
  .)36ص ،2ج ق،1424 نائيني،( »ممكن نيست و تنها اشعريه با آن مخالف است

 ،زيرا هر چند ؛تمام استـ بودن  يعني اجماعيـ دلالت كلام ايشان بر اصل مدعا 
دلالتش بر  ،ته است و لكن ادعاي ضرورتكار نرف هاصطلاح اجماع در كلام ايشان ب

 ؛جاي تأمل دارد اعره،اما ادعاي مخالفت اش. كمتر نيست ،اگر بيشتر نباشد ،بودن اجماعي
 با مصالح و مفاسد ،بر اين باورند كه احكام الهي ههمانند عدليه و معتزل ،زيرا اشاعره
براهين مانند  كه معتزله بر اساس برخي از اختلاف در اين است ؛ لكنهمراه است

بودن شارع و هدفمندبودن افعال خدا از جمله اوامر و نواهي او، اين همراهي را  حكيم
اين همراهي را بر اساس لطف و فضل  ،دانند و لكن اشاعره بر خدا واجب و لازم مي

غير از محقق  .)4-5ص ،2ج ق،1415 شاطبي، ؛306ص ق،1407 حلي،( دانند الهي مي
ظران شيعي بر ضرورت تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي ن صاحب ، تماميينيئنا

محقق شيخ محمدتقي  ،)180ص ،2ج ق،1400( از جمله شهيد صدر اند؛ تأكيد نموده
اصل تبعيت  ،بنابراين .)731ص ،2ج ق،1417( شيخ طوسيو ) 211، صم1979(

  .قطعي است، امري علماي اماميه در بيناحكام از مصالح و مفاسد 
امري را سنت نيز اصل همراهي احكام شرعي با مصالح و مفاسد  فقهاي اهل

 ؛اند دانند و بسياري از آنان بر اين مطلب تأكيد ورزيده ضروري و مورد قبول همه مي
  :آورده استچنين شاطبي در اين باره 

هر چند .  ...اصولاً وضع شرايع و اديان براي مصالح بندگان در دو سرا است 
اما  ،معلل به علل نيست ،كه افعال خدا ندا زي مدعيبعضي همانند فخر را
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 اند و رمدار مصالح و مفاسد دانستهئاحكام را دا ،همين تفكر در علم اصول
پس از استقراي احكام .  ...مانند مصرف احكام ؛لكن با نام و اصطلاحي ديگر

 اند و اين وضع شده ،رسيم كه اين احكام براي مصالح بندگان به اين نتيجه مي
 شاطبي،( ي است كه فخر رازي و ديگران نيز با آن مخالفتي ندارندياستقرا
  .)4-5ص ،2ج ق،1415

ابن (همين مطلب شاطبي را با عبارتي ديگر بيان كرده است  ،»ابن عبدالسلام«
ادعاي اجماع  ،از سوي علماي اهل سنت نيز »ابن سبكي« .)53، صق1416 عبدالسلام،
  ).62ص ،3ج ق،1404 ابن سبكي،(كرده است 

امري قطعي  ،نظران فريقين از نظر صاحباز مصالح و مفاسد نتيجه اينكه تبعيت احكام 
اين قاعده به عنوان يك كبراي كلي در مباحث بعدي  توان از مي ،بنابراين. است و مسلم
  .كرداستفاده 

  مراحل تكليف )د
همانند  ،بعضي .اند مراحلي را در نظر گرفته ،نظران دانش اصول براي حكم صاحب

 قائل بهن ومشهور اصولي لكن اند؛ چهار مرحله قائل شده ،آخوند خراساني براي حكم
به حكم در موضوع حكم   ي در مبحث امكان اخذ قطعئاالله خويةآ .هستنددو مرحله 
  : فرمايد ديگر مي

اي از حكم در مرتبة ديگر از همان حكم يا مثل آن حكم يا  اخذ قطع به مرتبه
مبناي آخوند خراساني كه براي حكم، چهار مرحلة اقتضا،  ضد آن حكم طبق

انشا، فعليت و تنجز را قائل شده است، صحيح است؛ اما بر مبناي ما كه حكم 
   و ... داعي بعث و تحريك  مرتبة جعل و انشا به - 1: دو مرتبه بيشتر ندارد

  ).49، ص2ق، ج1422ي، ئخو(، اين مطلب صحيح نيست ...مرتبة فعليت  - 2

اقتضا را يكي از مراحل حكم  ةيشان سپس در مقام اشكال بر آخوند كه مرتبا
و كذا الحال في مرتبة الاقتضاء اذ مجرد وجود الملاك للحكم مع « :نويسد مي ،دانسته است

 ؛)49ص ،47ج ق،1422 ،خوئي(» وجود مانع من انشائه لا يستحق اطلاق الحكم عليه
رف وجود صزيرا  ؛اقتضا در مراحل حكم ةاخذ مرتب) نسبت به بطلان(همچنين است 

  .اطلاق حكم بر آن سزاوار نيست ،حكم يملاك با وجود مانع از انشا
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و در احكام  )مصالح(وجود ملاك در احكام ايجابي  ،آخوند مرحوم: تقرير استدلال
 است معرفي كردهحكم  ةرا نخستين مرحل امري قطعي دانسته و آن را) مفاسد(سلبي 

بر مبناي مشهور نيز وجود ملاك مصلحت  ).297، ص2ق، ج1412ي، آخوند خراسان(
 ،با اين تفاوت كه بر خلاف آخوند ؛امري مسلم دانسته شده است ،و مفسده در احكام

حكم  ةمفاسد را خارج از داير و مصالح و ندانستهاطلاق عنوان حكم را بر آن صحيح 
  .هستندبع مصالح و مفاسد واقعي تا ،احكام شرعي ،طبق هر دو مبنا ،بنابراين. دانند مي

  اقسام مصالح
اقسام  ،مصالحكه بايد توجه شود  ،پس از استدلال بر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد

در اين بخش به برخي از اين تقسيمات كه بيشتر در كلمات فقهاي اهل  .مختلفي دارد
  .شود اشاره ميطور اجمال  هب ،شود در حدي كه با بحث ما ارتباط دارد سنت ديده مي

  :دنشو مصالح به حسب قوت و ضعف به سه دسته تقسيم مي )الف
مصالحي است كه حفظ منافع دين و دنيا متوقف  ،مقصود از آنها :مصالح ضروري .1

كه حفظ دين، جان، مال، نسل داند  مي اهم مصاديق آن را مصالحي  ،غزالي .بر آنها است
  ).174، صق1413 غزالي،(است به آنها وابسته و عقل 

هاي  عبارت است از مصالحي كه سبب رفع تنگناها و مشقت: مصالح حاجاتيه .2
 شاطبي،(د گرد موجب عسر و حرج مي ،نكردن آنها نحوي كه رعايت هب ؛شود زندگي مي

  ).9ص ،2ق، ج1415
سبب حفظ عادات  ،ها عبارت است از مصالحي كه رعايت آن: مصالح تحسينات .3

  ).همان(دات ناپسند است پسنديده و دوري از عا
  .لحاظ وجود مزاحم و نبود مزاحم به شش قسم تقسيم شده است همصلحت ب )ب

  ؛مصلحت خالي از مفسده .1
  ؛مصلحت ةوجود مصلحت و مفسده با غلب .2
  ؛وجود مصلحت و مفسده با تساوي .3
  ؛فقدان مصلحت و مفسده .4
  ؛مفسده خالي از مصلحت .5
 ،6ج و 127ص ،2ج ق،1420 رازي،( مفسده ةلبوجود مصلحت و مفسده با غ .6
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  ).223ص
  :مصلحت به لحاظ مكان به دو قسم تقسيم شده است )ج

   ؛مصالح دنيوي .1
  ).25ص ،12ج ،ق1415شاطبي، ( مصالح اخروي .2

  :مصلحت به لحاظ قلمرو به دو قسم تقسيم شده است )د
   ؛مصلحت شخصي .1
  .مصلحت نوعي و عمومي .2
  :دنشو عتبار و عدم اعتبار به سه قسم تقسيم ميمصالح به حسب ا )هـ

  .اسكار نسبت به حرمت خمر ةمثل مفسد ؛ندمصالح و مفاسدي كه از سوي شرع معتبر .1
 هر چند از نظر عرف غير ؛دنندار اسدي كه از سوي شارع اعتبارمصالح و مف .2

  .هستندمعتبر  ،متشرعه
كه در اصطلاح  هستندمشكوك ر مصالح و مفاسدي كه از حيث اعتبار و عدم اعتبا. 3
  ).173ص ق،1413 غزالي،( شود عنوان مصالح مرسله ياد مي هن از آنها بواصولي

   :شوند تقسيم ميقسم به دو مصالح به حسب زمان  )و
شرب خمر كه هم مورد قبول شارع است و هم اين  ةمثل مفسد ؛مصالح دائمي .1

  . مفسده دائمي است
  .مصالح موقت .2

عبارت است از مصلحت قسم اول در  ،كند پيدا ميارتباط ا بحث ما مصلحتي كه ب
  ).مصالح ضروري و مصلحت خالي از مفسده(تقسيم اول و دوم 

 تاز جمله اينكه آيا مصلح ؛مباحث زيادي مطرح شده است ،در ارتباط با مصالح
  ؟يكي از منابع و مصادر احكام شرعي باشد ،تواند همانند كتاب و سنت مي

ميان فقهاي اهل سنت و شيعه وجود داشته از قديم اختلافي است كه  اين همان
و ) 245-254ص  ق،1410 ،طيوالب(اند  ، آن را پذيرفتهبرخي از فقهاي اهل سنت .است

مگر در مواردي كه دليل شرعي بر  ؛اند كرده ت فقهاي شيعه با آن مخالف ،در مقابل
  ).389ص ،م1979 حكيم،(حجيت آن اقامه شده باشد 

  .خارج است تحقيقو هدف اين  ظرفيتطرح تفصيلي اين مباحث از  ،هر صورت در
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  محل مصلحت و مفسده
پس از اثبات همراهي احكام شرعي با مصلحت و مفسده و عدم انفكاك ميان اين 

مفهوم  و آن، اينكهنظران دانش اصول مطرح است  بحث مهم و مفصلي ميان صاحب ،دو
مكان و جايگاه اين مصلحت و مفسده  ،رت ديگربه عبا ؛و تفسير اين مصلحت چيست

  ؟كجاست ،ناپذير است كه از احكام شرعي انفكاك
اقسام  ،شود كه توجه شود احكام شرعي گر مي اين پرسش هنگامي بيشتر جلوه

حكم اولي واقعي، حكم ثانوي واقعي، حكم ظاهري، حكم  :همانند ؛گوناگوني دارد
همراهي هر يك از اين احكام با كه ست واضح ابسيار . امتحاني و حكم حكومتي

بسيار  ،نيميان اصولياين بحث  ،رو ازاين .مصالح و مفاسد با ديگري مختلف است
  .شود پرداخته مي آنو نياز مقاله به  ظرفيتدر حد  كه در ادامهمفصل است 

  واقعيمصلحت در احكام 
ر متعلق مصلحت و مفسده در احكام واقعي اولي دكه معتقدند  اصوليينمشهور 

تابع مصالح و مفاسد در  ،احكام شرعي« :دنويس در اين باره مي خوئياالله يةآ .آنهاست
 ق،1422 ،خوئي(» مذهب عدليه اين است درگونه كه مشهور  همان ؛متعلقات است

  ).20ص ،47ج
ايشان بر  .آخوند خراساني است اند، از جمله فقيهاني كه با نظر مشهور مخالفت كرده

 ، حكم واقعي باشدبا ماره موافق ااگر مؤداي  ،مجعول در اماراتكه اين باور است 
فرض اينكه  و بر، منجزيت است حكم واقعي باشدبا اگر مخالف و ست نيمنجزيت 

نه  ؛در جعل اين حكم استمصلحت و مفسده  ،مجعول در امارات حكم شرعي باشد
كه احكام آن است اين مبنا  ةلازم). 319ص ق،1412 آخوند خراساني،( آن در متعلق
 ،زيرا معنا ندارد در جعل و تشريع كه فعل شارع است باشند؛تابع مصلحت تنها  ،شرعيه

نيازي به  ،براي تحصيل مصلحت و دفع مفسده ،بر اساس اين مبنا همچنين .مفسده باشد
  .شود مي منتفي ،حاصل و مفسده ،مصلحت ،زيرا با خود امر و نهي ؛اوامر و نواهي نيست

معتقد است  ،اصول علمنظران  رسد آخوند خراساني همانند ساير صاحب يبه نظر م
بر خلاف احكام ظاهري كه در  ،مصلحت و مفسده در متعلق است ،در احكام واقعيكه 

است كه ايشان  آن ،شاهد اين مدعا .نظر ايشان مصلحت و مفسده در جعل حكم است
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رات كه مفاد آنها حكم ظاهري اشكال كه حجيت امااين اين مطلب را در مقام پاسخ از 
بيان حكم واقعي است  ةدر مفسد يموجب تفويت مصلحت حكم واقعي و يا القا ،است
  .)همان(كند  مي

  مصلحت در احكام ظاهري
 وسيعيو قلمرو بسيار حكم ظاهري است كه مصاديق  ،از جمله اقسام احكام شرعي

  .پردازيم طالب ميبه بيان مدر اين بخش با تفصيل بيشتري  ،رو ازاين .دارد
ست از حكمي كه در ظرف جهل به حكم واقعي از سوي ا عبارت ،حكم ظاهري

اجتهادي و  ةيعني ادلـ تمام احكامي كه از طريق امارات  ،بنابراين .شارع جعل شده است
. دنشو در قلمرو احكام ظاهري واقع مي ،شود استفاده ميـ فقاهتي  ةيعني ادل ،اصول عمليه

و يا ـ اين حكم واقعي است ـ علم و قطع دارد  ،ف يا به حكم شرعيمكل آنكه توضيح
اصول عمليه را حجت  ،امارات و در طول آن ،شارع چنين حالتيدر  .جاهل به آن است

تا در ظرف شك و جهل و حكم واقعي  نموده استآن به كرده و ما را متعبد به عمل 
تعبد به امارات و كه است واضح  .يممتحير و سرگردان نباش ،نسبت به وظايف شرعي

  .قطع به حكم واقعي نداشته باشيم اصول عمليه در صورتي صحيح است كه ما علم و
مصاديق قلمرو و مصاديق حكم ظاهري به مراتب از كه شود  روشن مي بياناز اين 

  .دناهميت بيشتري داراحكام ظاهري  ،رو ازاين .بيشتر است ،ديگراحكام 
  :پردازيم مي كه در ادامه به بيان و نقد آنهااسي وجود دارد سه مسلك اس ،در اين رابطه

  مسلك اول
احكام واقعي فرق مصلحت و مفسده در مصلحت و مفسده در احكام ظاهري با 

ولي هستند، الامري  امور واقعي و نفس همان ،در حكم واقعي ؛ مصلحت و مفسدهكند مي
شارع  ،آنچه سبب شده ،ربه عبارت ديگاست؛  مصلحت در نفس جعل  ،در حكم ظاهري

نه از  ؛شود ناشي مي ،كه از خود جعل حكماست مصلحتي  ،حكم ظاهري را جعل كند
مصلحتي كه  مثلاً ؛كند متعلق حكم ظاهري و اين مصلحت در موارد مختلف فرق مي

تسهيل و راحتي مكلف است و  ،شود سبب جعل حكم ظاهري تحت عنوان برائت مي
محافظت از  ،حت عنوان اشتغال و برائت شده استمصلحتي كه سبب حكم ظاهري ت

ق، 1412 آخوند خراساني،(آخوند خراساني  .نرفتن آنها است دست احكام واقعي و از
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از جمله صاحبان اين نظريه  )121ص ،3ج ،ق1426 ي،ئخو( يئاالله خويةو آ) 319ص
  .هستند
حكم واقعي  مطابق ،حكم ظاهريگاهي «: فرمايد در مقام استدلال مي خوئياالله يةآ

تابع مصلحت و  ،يم حكم ظاهرييتوانيم بگو نمي ،بنابراين .آناست و گاهي مخالف 
 ،يم مصلحت در حكم ظاهرييپس به ناچار بايد بگو .استمفسده متعلق حكم واقعي 

  ).127ص ،47ق، ج1422 ،خوئي( »عبارت است از مصلحت در جعل
اين  ةلازم«: فرمايد شهيد صدر مي .رسد اين نظريه از جهاتي قابل نقد باشد به نظر مي

مكلف  ،مقصود و هدف حاصل شود و بندگان خدا ،است كه به مجرد جعل حكم آننظريه 
چون هدف و مصلحت در نفس جعل بود و جعل كه محقق  ؛به اطاعت از آن حكم نباشند

  ).194ص ،4، جق1426 هاشمي شاهرودي،( »مصلحت نيز استيفا شده است ،شد

  مسلك دوم
عنوان مصلحت  با و فقها از آناست پذيرفته آن را كه شيخ انصاري  ي استا نظريه

وارد بوده ، اشكالاتي كه بر مبناي طريقيت امارات هايشان با توجه ب .كنند سلوكيه ياد مي
راه مياني را   گردد، ميتصويب منجر به  ،اينكه مسلك سببيت بهاست و نيز با توجه 

هر  ؛و مشي بر اساس امارات و اصول عمليه مصلحت در سلوك نمود؛ يعنيانتخاب 
استه از مشي واين مصلحت برخ .مخالف با احكام واقعي باشد ،چند مؤداي اين دو

شيخ انصاري، (احكام واقعي است  جانشين مصلحت واقعيِ ،عملي بر طبق امارات
  ).43ص ،1ج ق،1407

 خوئي االلهيةحضرت آاينكه از جمله  ؛بر اين نظريه نيز اشكالاتي وارد است
زيرا اگر مشي و سلوك بر طبق  ؛مستلزم نوعي تصويب است ،اين نظريه«: فرمايد مي

بايد ميان حكم واقعي و وجوب مشي بر طبق مؤداي  ،محصل مصلحت است ،امارات
وجوب حكم واقعي  ،بنابراين .چون هر دو مصلحت دارند ؛وجوب تخييري باشداماره 

  ).112ص ،47ج ق،1422، خوئي( »ترجيح بلا مرجح است ،به شكل تعييني

  مسلك سوم 
دو مسلك سببيت نام دارد كه خود بر  ،اند اين نظريه را كه عالمان اهل سنت برگزيده



181 

 

ام
 نظ
ت
لح
مص

ص 
خي

تش
ع 
جم

ي م
صول

و ا
ي 
قه
ي ف

بان
م

  /
ي 

مان
رح

د 
حم

م

  :قسم است
حكمي جعل نشده  ،عبارت است از اعتقاد به اينكه از سوي شارع :سببيت اشعري )الف
 .شود مي مصلحت و مفسده نيز حادث ،به محض حصول اماره به دست مجتهد و است

 جعل حكم كند ،طبق مفاد اماره ،شود شارع حادث سبب مي ةاين مصلحت و مفسد
  ).94ص ،م1968 خلاف،(

چند اشكال را  ،با اين وصف ،نفسه معلوم است بطلان اين نظريه في ،هر چند
  .شويم متعرض مي

و يا در موارد  ؟قيام اماره حاكي از چيست ،اگر شارع در واقع حكمي ندارد :اولاً
 ،چگونه با نبود حكم واقعي ،صول عمليه كه موضوع آنها شك در حكم واقعي استا

  .شك در آن متصور است
كه اختصاص پيدا كند  كه احكام شرع به كساني اين نظريه اين است ةلازم :ثانياً
 احكام اين است ةدر حالي كه مستفاد از عموم و اطلاق ادل ؛رسد دست آنها مي هاماره ب

  ).85ص ،4ج ق،1422 ،خوئي(استميان تمام مكلفان  ك، مشتركه احكام
 و جعل كرده استشارع در واقع حكم واقعي  ،بر اساس اين نظريه :سببيت معتزلي )ب

 ،با قيام اماره ،مجعول شارع باشد واقعيِحكم آن موافق  ،مفاد امارهكه لكن در صورتي 
مصلحتي حادث  ،مارهبا قيام ا ،باشدنشود و اگر موافق  فعلي مي ،همان حكم واقعي

چون  ،مصلحت حكم واقعي ،رو ازاين. استاز مصلحت حكم واقعي  ياقواكه شود  مي
حكم  ،در نتيجه .شود طبق مصلحت اماره جعل مي ،شود و حكم ضعيف است نابود مي

  .شود حكم جعل مي و همنقلب شد واقعي بر اساس مفاد اماره
از اشكالات كمتري برخوردار  سببيت اشعريه ةنسبت به نظريهر چند اين نظريه 

  .اشكالاتي بر آن وارد است ،و لكن با اين وصف است
خطا  ،هيچ وقت نسبت به حكم واقعي ،ن است كه مجتهدآاين نظريه  ةلازم :اولاً

در حالي كه اين خلاف  ؛دهد حكم واقعي باشد نداشته باشد و هر چه را او تشخيص مي
  .واقع و ضرورت ميان فقهاي فريقين است

حكم واقعي فعلي نداشته باشد و حكم  ،ن است كه شارعآاين مبنا  ةلازم :ثانياً
  .متوقف باشد واقعي فعلي بر وصول و قيام اماره
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  مسلك چهارم
عبارت است از همان مصلحت و مفسده  ،مصلحت و مفسده در مورد احكام ظاهري

مقدماتي  آنيين براي تب ،كه از طرفداران اين نظريه استشهيد صدر  .در احكام واقعي
  :گردد كه در ادامه به طور خلاصه ذكر ميرا مطرح كرده است 

مورد اهتمام شارع  ،هرگاه غرض و مصلحت و مفسده در احكام واقعي :اول ةمقدم
 مثلاً ؛دهد قلمرو تحريك و بعث را توسعه ميمولي  ،باشد و راضي به فوت آنها نباشد

شارع براي  مردد شده باشد ميان ده نفر وجوب اكرام زيد باشد و زيد ،ياگر غرض مول
  .دهد تمام ده نفر اكرام شوند دستور مي ،حفظ غرض و مصلحت وجوب اكرام زيد

حكم ظاهري است و لكن مصلحت آن عبارت  ،وجوب اكرام ده نفر ،در اين فرض
  .است از تحفظ بر مصلحت واقعي كه اكرام زيد است

 ةتزاحم در مرحل .1: ه ممكن است تزاحم ميان دو حكم در سه مرحل :دوم ةمقدم
اينجا . استآن يك دليل دال بر وجوب جمعه و يك دليل دال بر حرمت  ؛ مثلاًملاك

  .تزاحم است حرمت ةميان ملاك مصلحت وجوب و ملاك مفسد
يك دليل بر وجوب نجات زيد كه در حال غرق شدن  ؛ مثلاًامتثال ةتزاحم در مرحل .2

 ؛اينجا تزاحم نسبت به ملاك نيست در. بر وجوب نمازل ديگر يدلدلالت دارد و است 
   .قدرت امتثال هر دو تكليف را ندارد ،چون مكلف ؛بلكه تزاحم در مقام امتثال است

وجوب  ،دانيم حكم شرعي مجعول ست از اينكه نميا عبارت، حفظ ةتزاحم در مرحل .3
  .يعني تحفظ و اعتقادات ؛حفظ ةتزاحم در مرحل .است و يا حرمت

 ،ست از اينكه شارعا اقتضائي كه عبارت ةاباح .1 :اباحه دو قسم است :سوم ةدممق
لااقتضائي كه  ةاباح .2 ؛داند مي مكلفمصلحت را در آزادي و ترخيص و تسهيل 

و كراهت مصلحت و يا حرمت  ،و استحباب عملست از اينكه چون وجوب ا عبارت
نبودن  ،منشأ حكم به اباحه ،براينبنا .كند حكم مي شارع به اباحه ،مفسده ندارد ،عمل

قسم دوم  لذا .قسم اول است ،آنچه در بحث ما داخل است .مصلحت و مفسده است
  .اي نيست مصلحت و مفسده ،چون در قسم دوم ؛خارج است

 ةحكم واقعي يا وجوب است يا حرمت و يا اباح ،شدن اين سه مقدمه پس از روشن
 ،رسد و اگر قطع نباشد بت به حكم ظاهري نمينو ،اگر قطع به هر يك داشتيم .اقتضائي
مصلحت جعل  .كند حكم ظاهري را به لسان امارات يا اصول عمليه جعل مي ،شارع
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اگر حكم  دليل،به همين  .ست از حفظ مصلحت حكم واقعيا عبارت ،حكم ظاهري
وجوب اشتغال و  ،مورد اهتمام، حكم ظاهري ،وجوب باشد و مصلحت آن ،واقعي

وجوب احتياط  ،حكم ظاهري ،حرمت باشد ،و اگر حكم واقعيد بود خواهاحتياط 
يعني تسهيل مورد اهتمام ـ اقتضائي  ةعبارت باشد از اباح واقعيو اگر حكم  باشد مي

  .ست از برائت عقلي يا شرعيا حكم ظاهري عبارتـ باشد 
نه مصلحت سلوكي و نه  ،نه در جعل است ،مصلحت در احكام ظاهري ةنتيج
  ).201ص ،4ق، ج1426صدر، (حفظ مصلحت واقع است  ،كه مصلحتبل ؛تسبيب

و لكن تبيين مراحل تزاحم و نيز تبيين  طولاني گرديدتبيين مسلك چهارم  اگر چه
از جمله مجمع تشخيص و ماهيت مسلك چهارم در حل بسياري از مشكلات فقهي 

  .بسيار مفيد است ،مصلحت نظام

  تبعيت در استنباط احكام ةنقش قاعد
اين قاعده كه شود  روشن مي ،تبعيت احكام از مصالح و مفاسد ةاز استنباط قاعدپس 

بايد  ،هستندمختلف  ،در مواردي از جمله استنباط احكام تأثير دارد و از آنجا كه احكام
  .تأثير اين قاعده نسبت به هر حكمي جداگانه بررسي شود

اط احكام شرعي از جمله استنب ةيكي از مصادر و منابع چهارگان :احكام اولي )الف
مباحث و احكام  ،نظران دانش اصول صاحب ،رو ازاين .حكم عقل است ،احكام اولي

 محقق قمي،( .اند مربوط به هر يك از اين چهار مصدر را مستقلاً مورد بحث قرار داده
  .)155و  63ص ،1ج ق،1417 شيخ طوسي، ؛ 364ص ،1ق، ج1303

ا عقل از نظر علماي اصولي مورد اتفاق يعني استنباط احكام شرع ب ،اصل مدعا
  .اخباريين كه منكر اين كبراي كلي هستند در مقابلِ ؛است

 .مصاديق و صغريات اين كبراي كلي است ،واقع شده است ،آنچه مورد اختلاف
شدن چگونگي استنباط احكام شرعي اولي بر اساس مصالح و مفاسد به  براي روشن
  :است توجه به چند نكته لازم ،حكم عقل

 ،كه عقل اين است ،احكام شرع ايمقصود از حجيت عقل و مصدريت عقل بر :اول ةنكت
بسياري از حقايق عالم  ،گونه كه با عقل همان ،بنابراين .نه مشرع ،كاشف حكم شرعي است

  .حجت استشرعاً حكم شرع هم قابل درك است و اين درك با شرايطي  ،شود درك مي
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قضايا ؛ به اين بيان كه ط عقل در موارد خاصي استدرك حكم شرعي توس :دوم ةنكت
 مستقلات عقليه و آن عبارت .1 :دنشو به حسب صغري و كبري به دو قسم تقسيم مي

زدن يتيم  اينكه مثل ؛هستندصغري و كبري هر دو عقلي در آنها ي كه يست از قضاياا
  .پس زدن يتيم قبيح است ؛ظلمي قبيح است ظلم است و هر

عقلي و يكي غير  ،يك مقدمه هستند كه در آنهاقضايايي  :مستقلات عقليه قضاياي غير .2
. وجوب طي مسافت براي حضور شخصي كه حج بر او واجب است مانند باشد؛عقلي 

  .به حكم عقل ،حضور در مراسم به حكم شرع است و وجوب طي مسافت ،در اين مثال
مثل حسن  ؛ز امور را درك كندتواند حسن و قبح بسياري ا عقل مي ترديد، بي :سوم ةنكت

عدل و قبح ظلم، حسن احسان به پدر و مادر و قبح ظلم به آنها، حسن رد وديعه به 
قطعاً ما حسن «: نويسد ميچنين علامه حلي در اين باره  .مالك و قبح خيانت در امانت

 حلي،( »...كنيم بعضي از اشياء و قبح بعضي از اشياء را بدون بيانات شرع درك مي
  ).59ص ق،1407

 سبحاني،( اين بحث در جاي خودش با براهين غير قابل انكار ثابت شده است
  .شود از طرح آن خوداري مي ،چون از بحث ما خارج است و )175ص ،1385

ميان حسن و كه استفاده شود چنين ممكن است از بعضي آيات و روايات  :چهارم ةنكت
يأمْرهُم باِلمْعروُف « :ةآي ؛ مثلملازمه استقبح شديد افعال با حكم شرع به وجوب و حرمت 

   .)157): 7(اعراف( »وينْهاهم عنِ المْنكرَِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرِّم علَيهمِ الخْبĤَئثَ
خبائث از اموري  عنوان معروف و منكر و« :دنويس ميدر اين باره االله سبحاني يةآ

 ،شارع معروف را واجب ،رو ازاين .كند قبح آنها را درك مي حسن و ،است كه عقل
 ،شود ميان اين دو پس معلوم مي .طيبات را حلال و منكر و خبائث را حرام كرده است

  ).181، ص1385سبحاني، ( »ملازمه است
وجود داشته رسد هر چند نسبت به اطلاق اين بيان جاي خدشه و نقد  به نظر مي

حكم شرعي وجوب  ياتوان گفت ميان درك هر حسن و قبحي  مين اي كه ؛ به گونهباشد
 ،شديدمثل حسن و قبح  ،الجمله در بعضي از مصاديق ، لكن فيملازمه است يو حرمت

  .اين ادعا صحيح است
عقل براي  نزدبه اين معنا كه آنچه  .ايشان نيز در مقام بيان اصل ملازمه است شايد
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نيز موضوع  شرع در نزد ،موضوع است حكم به وجوب اتيان و يا ترك همان چيز
مواردي كه  .خاصي وجود ندارد ةضابطه و قاعد ،مصاديق آن كدام استاينكه اما  .است
  :از ندشود عبارت حكم شرع نيز استنباط مي ،ملازمه ةتوان گفت بر اساس قاعد مي
به  .برائت از وجوب يا حرمت در صورتي كه شك در اصل وجوب يا حرمت باشد .1

 ةاساس قاعد بررو،  ازاين .قاب بدون بيان قبيح استع ،كند كه عقل درك مي يانباين 
  .كند ميبه برائت حكم در چنين مواردي شارع نيز  :توان گفت ملازمه مي

باشد نيز از حكم عقل به وجوب احتياط در مواردي كه علم اجمالي به تكليف 
  .همين قبيل است

احكام ثانوي همانند  ،تبعيت ةبر اساس قاعد: نقش مصلحت در استنباط احكام ثانوي. 2
با اين تفاوت كه مصالح و مفاسد در احكام اولي  ؛تابع مصالح و مفاسدند ،احكام اولي

مصالح و مفاسد موقت قسم و در احكام ثانوي از  هستنداز قسم مصالح و مفاسد ثابت 
  .و غير ثابت

 يوجوب يا حرمت .شده است در تعريف احكام ثانوي چنين گفته :احكام ثانوي تعريف
ط و عناوين ثانوي براي ياي كه از تحقق حالات و شرا كه بر اساس مصلحت و مفسده
  ).20ص، 4ق، ج1422، خوئي(شود  جعل مي ،افراد و يا جامعه پيش آمده است
منحصر  ،آيا احكام ثانويكه ميان فقها اختلاف شده است  ،در مورد مصاديق اين احكام

   .يا نه است ق خاصدر موارد و مصادي
زيرا  ؛ادعاي انحصار صحيح نباشد ،رسد بر اساس تعريف حكم ثانوي به نظر مي

موجب شود  ،كه شرايط و حالات و عناوين ثانوي ملاك و معيار حكم ثانوي اين است
تواند  اين عناوين ثانوي مي. شارع حكمي را در طول حكم اولي واقعي جعل كند

 ؛اضطرار .2 ؛عسر و حرج .1 :ست ازا مهم آن عبارت از جمله مصاديق .مختلف باشد
هر يك از اين عناوين نسبت به فرد  چنانچه. حفظ نظام .6 و عجز .5 ،تقيه .4 ؛ضرر .3

حكمي را به عنوان ثانوي در طول حكم به طور موقت شارع  ،يا جامعه پيش بيايد
  ).37ش، ص1382رحماني، (كند  واقعي اولي جعل مي

تشخيص  .محرز و قطعي باشد ،شود كه تحقق مصلحت جعل مي حكم ثانوي هنگامي
  .مجمع تشخيص است ةبر عهد چنانچه مربوط به جامعه و نظام باشد،اين مصلحت 

نقش اساسي  ،جمله مواردي كه مصلحت و مفسده در استنباط از :احكام حكومتي )ب
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چند به توجه به نكاتي هر  ،شدن اين مطلب روشن براي. احكام حكومتي است ،دارد
  .ضروري است ،طور اختصار

شايد بهترين  .اند هاي مختلفي براي حكم حكومتي ارائه كرده فقها تعريف: تعريف .1
هايي است كه ولي امر در  مصمياحكام حكومتي ت«: باشدآنها تعريف علامه طباطبايي 

اتخاذ و طبق آنها  ،قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت ةساي
   .)187ص ،1ج ،تا بي طباطبايي،( »كند رراتي وضع و اجرا ميمق

از جمله اينكه بعضي از احكام  ؛اين تعريف ممكن است قابل نقد و بررسي باشد
  .اجرايي ندارد ةجنب... حكومتي مانند حكم به اول شهر رمضان و يا شوال و 

متي مقصود ايشان اين نيست كه حكم حكو ،ممكن است گفته شود در پاسخ نيز
نياز به  ،تحقق بعضي از احكام حكومتيمنظور اين است كه بلكه  ؛اجرايي دارد ةجنب

  .وضع مقررات و اجرا دارد
گشايي در  شناخت آنها موجب راهكه محورهايي به كار رفته است  ،در اين تعريف .2

  .مباحث بعدي خواهد بود
جعل، انشاء، تصويب اعم از هر نوع  ،كه احكام نشانگر آن است »تصميم«عبارت  )الف

  .قانون از سوي ولي امر و يا نهادي كه منتصب به ولي امر است
 .امر است  در اختيار وليفقط نشانگر اين است كه احكام حكومتي  »امر  ولي«عنوان  )ب

گاهي غير مباشر و  مباشر است و ةگاهي به گون ،امر  صدور حكم حكومتي توسط ولي
  .گيرد ، صورت ميامرند  ب به وليمنتص نوعيتوسط نهادهايي كه به 

  .احكام حكومتي بايد در چارچوب قوانين كلي و ثابت شريعت باشد )ج
شخصاً آنها را امر   استه از مصالح و مفاسدي باشد كه وليواحكام حكومتي بايد برخ )د

  .دهد تشخيص ميهستند، منتصب به او كه و يا با همفكري مشاوران و نهادي 
  .نه دائمي ،دهستنموقت  ،بنابراين .اند رمدار مصلحت و مفسدهئااحكام حكومتي د )ـه
آيا احكام حكومتي مصداق احكام كه است  مطرح بحثاين نظران  ميان صاحب .3

از ـ كه اصل ولايت فقيه و اختيارات او  حق اين است .اند يا مصداق احكام ثانوي اولي
از سوي او ممكن است لكن احكام صادره  ؛از احكام اولي استـ جمله جعل حكم 

زيرا ولي فقيه از  ؛مصداق حكم اولي باشد و ممكن است مصداق حكم ثانوي باشد
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ت حق جعل و ابالذ ،با اين تفاوت كه شارع ؛كند همانند شارع عمل مي ،سوي شارع
 ةاما ولي فقيه بالعرض و در طول شارع و در قلمرو و محدود ،حكم دارد يانشا

ولايت فقيه و «: فرمايد ميدر اين زمينه  1حضرت امام. حق انشاي حكم دارد ،مشخص
  ).174ص ،20، ج1378امام خميني، ( »حكم حكومتي از احكام اوليه است

وابط و معيارهاي مصلحت بحث از ض ،احكام حكومتي مورددر يكي از مباحث مهم  .4
  :از جمله .كند امر حكم صادر مي  ولي ،اي است كه بر اساس آن و مفسده

مصلحت و مفسده بايد از دانش و تخصص لازم در همان  ةدهند ع تشخيصمرج )الف
 ،رو ازاين .اين تخصص و كارشناسي در امور مختلف متفاوت است .جهت برخوردار باشد

  .دارند عضويتهاي مختلف  شود در مجمع تشخيص مصلحت نظام از گروه ملاحظه مي
ممكن است در يك زمان و  اي زيرا در هر جامعه ؛رعايت قانون عقلي اهم و مهم )ب

آن مصلحت  ،ضابطه و معيار براي صدور حكم .مصالح مختلفي وجود داشته باشد ،مكان
رعايت ممكن است  ،به عنوان مثال ؛اي است كه از ديگر مصالح اهم باشد و مفسده

را طلب ديگر  يحكم ،حكمي و مصلحت افراد جامعه ،مصلحت يك فرد يا افراد خاصي
  .در نظر گرفته شودمقدم بر مصلحت فرد و يا افراد معدود  ،ت جمعمصلح كند كه بايد

 ؛عمل به احكام حكومتي است ،وظيفه به هنگام تعارض احكام اولي و احكام حكومتي .5
تسلط مالك بر اموال  ،»الناس مسلطون علي اموالهم«ة مثلاً حكم اولي به استناد قاعد

لكن اگر حاكم ؛ هنگام قحطي امتناع كندحق دارد از فروش آن به  ،بنابراين .خويش است
 ،حكم به لزوم فروش كند در اين تعارض ،بر اساس مصلحت حفظ جان آحاد جامعه

  :نويسد مي» دام عزه«اي به مقام معظم رهبري  حضرت امام در نامه .دومي مقدم است
يكي از احكام  ،است 9رسول االله ةاي از ولايت مطلق حكومت كه شعبه
 .حج است روزه و حتي نماز، ،و مقدم بر تمام احكام فرعيه اوليه اسلام است

تواند مسجد و يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند  حاكم مي
  ).  150ص، 20ج ،1378امام خميني، (

  تبعيت و مجمع تشخيص مصلحت ةارتباط قاعد
م تبعيت و تبيين جايگاه اين تبعيت در ثبوت و كشف احكا ةپس از اثبات قاعد

اصلي مجمع تشخيص  ةاين قاعده در ارتباط با وظيفنقش اولي، ثانوي و حكومتي، 
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  .شود مصلحت نظام روشن مي
، با مجمع تشخيص مصلحت نظام در هر سه مرحله ،زيرا با توجه به اين قاعده

  .آفرين باشد تواند نقش ميشرايط ذيل 
بلكه  ؛اقتضائي است ةاي خالي از حكم وجوب و يا حرمت و يا اباح گاهي پديده )الف

اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام،  ،در اين صورت .لااقتضائي است ةحكمش اباح
كند كه شارع در اين مورد  كشف مي ،اي را احراز كند ملزمه ةمصلحت ملزمه و يا مفسد

  .ب است يا حرمتوحكمش يا وج
بلكه مجمع  ؛تواند حكم كند به وجوب يا حرمت بايد توجه شود كه مجمع نمي

  .اشف حكم واقعي اولي شارع استك
موضوع حكم ثانوي را محقق  ،گاهي مجمع با تشخيص مصلحت و مفسده )ب
كه هر انساني اختيار دارد در زمين زراعي خويش  حكم اولي اين است؛ مثلاً سازد مي

اساس مصالح و  لكن اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بر ،هر زراعتي را كشت كند
يك محصول خاص  ،اي اين نتيجه برسد كه در هر منطقهمفاسد اقتصادي كشور به 

اينجا موضوع  ،، مفسده داردخشخاشمانند  ،فلان محصولكاشت كاشت شود و يا 
ـ حكم اولي  ،شود و تا وقتي كه اين مصلحت و يا مفسده باشد حكم ثانوي محقق مي

  .شود مرتفع ميـ خواهد  مالك بر كاشت آنچه را مي ةيعني سلط
موضوع حكم حكومتي ولي فقيه را به  ،ص مصلحت از سوي مجمعگاهي تشخي )ج

گاهي مصداق حكم  ،البته حكم حكومتي .سازد ميولي فقيه محقق  ةعنوان مشاوران خبر
  .ثانوي است و گاهي مصداق حكم اولي

مجمع تشخيص مصلحت در موارد اختلاف مصوبات مجلس شـوراي اسـلامي و    )د
 توانـد  ؛ مـي دهنـد  كه اعضـاي مجمـع، تشـخيص مـي     نگهبان با استناد به مصلحتيشوراي 

  .حكميت كند و يكي از اين دو را بر ديگري مقدم بدارد و يا به هر يك قيودي را اضافه كند
توانـد حـافظ منـافع و     مجمع تشخيص مصلحت به استناد تشخيص مصـحلت مـي   )هـ

  .مصالح عمومي نظام در قلمروهاي گوناگون اجرا و تقنين باشد
تبعيت احكام از مصالح و مفاسـد و   ةتشخيص مصلحت با توجه به قاعد نهاد مجمع )و

 .تواند كليد حل بسياري از مشكلات باشد مي ،تشخيص مصالحبه با استناد 
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   گيري نتيجه
  :شود از آنچه گذشت روشن مي

هر چند در بعضي از  ؛اصلي است مورد قبول تمام فقهاي اسلام ،تبعيت ةاصل قاعد  .1
 .هست اختلاف ،خصوصيات آن

محل به هر چند نسبت  ؛اين تبعيت در تمام احكام واقعي و ظاهري وجود دارد  .2
 .اختلاف شده است ،ميان فقهاي مذاهب ،مصحلت و مفسده

 ةهمين قاعد ،توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مبناي اصلي كشف حكم  .3
 .آن ابزار كار اين نهاد به كلي منتفي استدر ا تشكيك يا انكار بتبعيت است و 

 .آفرين باشد شقتواند ن اين قاعده در كشف حكم اولي و ثانوي و حكومتي مي  .4
كه بر دوش آن گذاشته  يليت مهمومجمع تشخيص مصلحت نظام براي انجام مسؤ  .5

 .انجام وظيفه كند دتوان شده است بر اساس اين قاعده مي
 ،به آنتوجهي به آن و غفلت از پژوهش در اين قاعده و امور مربوط  بي ،بنابراين

 .شدن مباني علمي اين نهاد مهم و اساسي خواهد شد موجب سست
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